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  3/2/93 :پذيرش                                                          26/8/92: دريافت

  
  چكيده

 ةكه چگونه عرص انديشد و اين بودن ادبيات مي هاي نظري، به جهاني نظر از پايه  ادبيات تطبيقي صرف
 ةاين منظر رابط از. ستا ها هنري ملت ، اجتماعي و گينما از تعاملات و تبادلات فرهناي تمام ادبيات آينه

 ةفرهنگي اين دو زبان سابق عربي از جايگاه خاصي برخوردار است؛ تبادلات ادبي و دو زبان فارسي و
شاعر  ،    خي ام در اين ميان عمر. اند هاي تطبيقي بوده پژوهش ةاديبان بسياري دستماي ديرينه دارد و
مسائلي چون معماي هستي، زندگي، مرگ، . است بودهتوجه انديشمندان همواره مورد  ،معروف فارسي

                                                                                   اختيار همواره فكر خي ام را به خود مشغول داشته و وي را به نوعي حيرت دچار كرده كه اين  جبر و
. كند دعوت مي يشمر غنيمت دم اشي وشبمسائل گاه او را به بدبيني و شك كشانيده، گاه به خو

مانند خيام به موضوعاتي چون بدبيني نسبت به  معاصر در ادب عربي نيز  شاعر بنام قرن بارودي،
   .جويي از آن پرداخته است كام دعوت به اغتنام فرصت و،              فلك دو ار، جبر

ها و علائم تأثيرپذيري  ريشهتوصيفي و با استقراء اشعار بارودي،  -با روشي تحليليپژوهش حاضر 
از جمله نتايج اين تحقيق وجود . داده استمورد تحليل قرار  ييقبطت يانداز را در چشماز خيام بارودي 

مضامين مشتركي است كه حاكي از آگاهي بارودي نسبت به خيام بوده است؛ البته فضاي پيراموني 
با اين تأثير نبوده است؛  حاكم بر زندگي اين دو شخصيت نيز در توليد متوني با مضامين مشترك بي

  . دانست يتوان او را صاحب مكتب فلسف ينم                           سيار محدودتر از خي ام است و ب بارودي ةتفاوت كه فلسف
  

  . شمري ، جبر، غنيمت                           بارودي، ادبيات تطبيقي، خي ام: يواژگان كليد
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  مقدمه. 1
را زمان زايش  نوزدهمقرن «. اي ادبيات ملل استتحليل مقايسه ،ادبيات تطبيقي به زبان ساده

از ي ف يك                           ّعنوان مهد ادبيات تطبيقي معر  فرانسه به .)30:تايب هلال،(» دانندادبيات تطبيقي مي
تحليل ادبيات يك «از منظر اين مكتب، ادبيات تطبيقي  .هاي ادبيات تطبيقي است ترين مكتب مهم
چگونگي ارتباط و تأثيرگذاري يكي بر  ةاز جنب ،تاريخي آن با ادبيات ملل ديگر ةدر رابط ملت

برابر اين مكتب  ترين چالش در مهم ديميلا بيستمدر قرن  .)20: 1991 ندا،( »ديگري است
رماك تعريف مبسوطي از . اك بودندمرنه ولك و هنري ر ،سردمدار اين مخالفت ؛ظهور كرد

يك اثر ادبي معين با اثر  ةمقايس« :كندگونه خلاصه مي آن را اين دهد وادبيات تطبيقي ارائه مي
مكتب  .)50: 1999 الخطيب،. ك. ر(» ديگر تعابير بشري ادبيات با ةمقايس يا آثار ادبي ديگر و

كشد و بر آمريكايي نيز اصول مكتب فرانسه همچون جنبة تاريخي و تأثر را به چالش مي
  .)34 -32: 2001 ،و ديگران عبود. نك( كندشناختي تكيه ميجنبة زيبايي

 ،فارسي« .يت استدر اين بين، رابطة دو زبان فارسي و عربي بسيار پررنگ و حايز اهم
ن دو آ ةبا آن دارد و رابط دومين زبان جهان اسلام بعد از عربي است كه بيشترين تداخل را

كنز «وجود برخي واژگان فارسي در قرآن همچون . )38: 1991 ندا،( »بسيار طولاني است
اين اوم و تدنيز از عمق ) 76: 1980 جمعه، .ك .ر(» ...و) سنگ گل(، سجيل )آبريز(، ابريق )گنج(

ايران با برخي كشورهاي  ةنيز با سقوط عثماني رابطدر دورة معاصر  .دهدرابطه خبر مي
هاي اين رابطه همچون يوسف بكار به برخي از جنبه. عربي از جمله مصر بسيار شدت گرفت

در قاهره اشاره  نماچهرهو  ثريا، پرورش، حكمتهايي چون هاي فارسي و روزنامه چاپ كتاب
دو زبان فراتر از  ةدهد رابطاين نگاه مختصر تاريخي نشان مي .)73: 1400 بكار،( استكرده

و هاي عميق فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ادبي برخوردار بوده از ريشه و است حد زبان
  .است هاي تطبيقي مهيا كرده عرصه را براي پژوهش

ات يافته است و صرف ادبي ةاي آثار جهاني امروزه جايگاه خاصي در حوزتحليل مقايسه
آثار  ةكه مبتني بر چه مكتب يا رويكردي باشد، مقايس ديد پژوهشگران و اين ةنظر از زاوي

بودن ادبيات اشاره دارد كه امثال گوته  ها به جهاني يكپارچگي در آن بيان مشابهت و ادبي و
اجتماعي دو  وسياسي  ،فرهنگي ،تاريخي ةاين بين هرچه رابط در. ن معتقد بودنده آشدت ب به

زبان . هاي مشابه متعددي خواهيم بود سبك موضوعات و شاهد آثار و ،ملت بيشتر باشد
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 اند وادبي را بروز داده فرهنگي و، بارزي از تداخل زباني ةاين ميان نمون فارسي و عربي در
تأثير فرهنگ و ادبيات غني . اندپژوهش تطبيقي عرضه كرده ةآثار بسياري را در عرص

  . بر برخي شعراي نامور معاصر عربي يكي از اين موارد است فارسي
ادب  ،تاريخ ،توصيفي، به بازتاب فرهنگ - با روش تحليلي ايم كوشيدهپيش رو  ةدر مقال

با طرح اين زيم؛ پردابامي در مضامين شعري بارودي       هاي خي ويژه انديشه فارسي و به
  :الات كهؤس

  رسي چگونه بوده است؟فرهنگ فا بارودي با زبان و ةرابط .1
  چيست؟ ،ويژه خيام به ،هاي تاريخي تأثر بارودي از ادبيات فارسيجنبه .2
چه باشد،  ميحاكي از اثرپذيري بارودي از خيام  كه هاي مشتركترين گزاره مهم .3

  هستند؟
  موضوعات مشترك چگونه است؟ تفاوت نگرش بارودي با خيام در .4

مكاتب ادبيات  بهگذرا  اجمال و بهو  صورت روشمند تدا بهاب شده، ذكرالات ؤدر پاسخ به س
و اشاره نموده عربي و جايگاه خيام در ادبيات معاصر عرب  ادبيات فارسي و ةتطبيقي و رابط

هاي خيام ادبيات تطبيقي، به بازتاب انديشه ةسپس در تلفيقي از دو رويكرد برجسته در حوز
  .ايم پرداختهاشعار بارودي  در

                ٌ                      هاي تطبيقي معمولا  با تكيه بر دو رويكرد  كه در بخش قبل مطرح شد، پژوهش طور همان
ويژه  به(در اين پژوهش                     ِ                                         تأثير و تأثر تاريخي  فرانسوي و يا مشابهت آمريكايي استوار است؛

كوشيم تا با استناد به برخي اسناد،  با ذكر موارد مهمي از زندگي بارودي مي) در بخش بعدي
اين تأثر حتي اگر . كم تقويت نماييم فارسي و خيام را تأييد نموده و يا دستتأثر وي از ادبيات 

صورت قطعي اثبات نشود، چيزي از اهميت وجود مفاهيم مشترك در اشعار بارودي با   به
بنابراين، روش اين تحقيق با وجود تلاش در جهت تقويت جنبة تأثر . خيام نخواهد كاست
هاي مشتركي استوار است كه دو شاعر ل مفاهيم و انديشهنمودن و تحلي بارودي، بر برجسته

بر اين مبنا با روش استقراء در اشعار خيام و . انداز دو زبان و دو زمان متفاوت ارائه كرده
بارودي، ابتدا به دنبال نماياندن مشتركات دو شاعر و ميزان تشابه و تفاوت محتوايي و هنري 

  .خواهيم بود
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 تحقيق ةپيشين. 2

ها نيز در  نمودن آن حدي كه فهرست هاي مختلفي است؛ به هاي وي موضوع پژوهشو انديشه خيام
ويژه در  بهگنجد؛ آنچه در اين بين اهميت دارد، جايگاه خيام در ادبيات جهان و كل اين مقاله نمي
 ،ارعنوان مثال يوسف بك بهاند؛ اي به خيام داشته نويسندگان عرب اهتمام ويژه. ادبيات عرب است

آثار « و»      ٌدراسة            ٌ   جمع  و تحقيق  و  ؛شعره العربي: عمر خيام«: عنوانبا  همقالدو  ،ناقد اردني فكر وتم
العرب و تراث الفارس «به نام  وي همچنين در پژوهشي. نگاشته است »       أهم يتها و العربية ؛عمر خيام

ب از ادبيات فارسي معاصر عرتأثير شاعران  بارةگزارشي اجمالي در، )1400(» في العصر الحديث
برد كه زبان گذرا از شعراي عرب همچون بارودي نام مي     ٌكاملا صورتي  بهآن  دهد و درارائه مي

   .دهدباره نمي اين اما توضيح چنداني در ؛انددانستهفارسي را مي
  :از جملهادبيات تطبيقي نگاشته شده است  مجلاتي با محوريت خيام در يهامقالهدر ايران نيز 

االله فضل اميني و ليلا، نوشتة )1388( »خيام عقايد ابوالعلاء و بررسي تطبيقي افكار و«ـ 
كه در آن تشابه افكار را مبتني بر فرهنگ يكسان ديني و متأثر از شرايط مكاني و ميرقادري 

  اند؛زماني دانسته
 ،)1389( »عمر خيام نيشابوري ي و            ّابوالعلاء معر  ةبررسي مفهوم مرگ در انديش«ـ 

كه در اين مقاله نيز نتيجه آن بوده كه ابوالعلاء  كلات فرامرز آدينهو ن سيدي يحس سيدنگاشتة 
كند؛ اما خيام با اشاراتي رمزگونه بيشتر  رفتاري سفارش ميبا اشارة مستقيم به مرگ، به نيك

ي                         ّتر است؛ گرچه تقدم با معر  كند و نگاه وي به مرگ عميق بردن از زندگي توصيه مي به لذت
  بوده است؛

، )1391(» بن عبد ةطرف هاي خيام نيشابوري وانديشه شمري درغنيمت دم خوشباشي و«ـ 
هاي اين دو  كه در آن به ذكر تفاوتديگران  مهدي مسبوق و سيدجستار ديگري است نوشتة 

ا بردن از عمر گذران، ب از جمله عقايد ديني، مكاني و اجتماعي و تنها مشابهت آن دو، يعني لذت
  .بررسي اشعارشان پرداخته شده است

 ي برنايليا ابوماضي لبنا خيام نيشابوري و ةاي هستي در انديش                بررسي تطبيقي معم «ـ 
، پژوهش ديگري حسين كياني پور وسعيد حسام، نوشتة )1390( »مكتب اروپاي شرقي ةپاي

زيرساختارهاي است كه با توجه به مكتب مورد اتكا، مضامين مشترك در اشعار دو شاعر به 
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مشابه اجتماعي نسبت داده شده، البته راهكار دو شاعر در برابر معماي هستي، متفاوت ذكر 
كند، راهكار ابوماضي فراموشي كه خيام به مي و خوشباشي توصيه مي شده است؛ درحالي

  .دردها و روكردن به طبيعت عنوان شده است
شين استنادات تاريخي را مبناي هاي پي يك از پژوهش كه پيداست هيچ طور اما همان

شوند؛ زيرا اند؛ بنابراين پيشينة حقيقي تحقيق حاضر محسوب نميمشابهت آثار قرار نداده
گونه پژوهشي به تأثر احتمالي بارودي از خيام و يا وجود مفاهيم مشترك پيش از اين هيچ

  .بين آن دو نپرداخته است
   

   بحث و بررسي. 3
  خيام و ادباي عرب. 3- 1

. برخورداراست اي توجه ويژه ازخيام ها نيز  در بين عربدوستان جهان، همچون ادب
همين بس كه ما «: كندحسين با اعتقاد به اطلاع اندك از ادبيات ايران چنين اظهار تأسف مي طه

ها آشنا انگليسي ةنوشت انگليسي و ةاز طريق ترجم بار درعصر حاضر و با خيام براي اولين
   .)66: 1400بكار، . نك(» ايمشده

 ،ترجمه از رباعيات بيستتوجه نويسندگان عرب به حدي است كه بيش از  سهم خيام از
وديع  ةتوان به ترجموي به چاپ رسيده است كه مي ةمقاله دربار ها تأليف و در كنار ده

السباعي، الزهاوي، ابوشادي، احمد الصافي النجفي، طالب  البستاني، احمد رامي، محمد
 عاشق خواندن رباعيات خيام بودم و وارديوانه«: گويدرامي مي احمد. اشاره كرد... يدري والح

دوسال به  اين باعث شد به پاريس بروم و را به زبان فارسي بخوانم و دوست داشتم آن
 »كه بتوانم رباعيات خيام را به عربي برگردانم فقط براي اين ؛تحصيل زبان فارسي بپردازم

بعد از خواندن رباعيات خيام كه  ،شاعر اردني ،يا عرار مصطفي وهبي التل و) 91 :همان(
 مند شد و هبسيار به فارسي علاق ،وديع البستاني ترجمه شده بود ،توسط شاعر فلسطيني

   .)68: همان. نك(گرفته تا خيام را به زبان اصلي بخواند  تصميم گرفت اين زبان را فرا
  

  باروديزندگي نگاهي به . 3- 2
) .ه1255/.م1838(وي در سال . مداري مصري است شاعر و سياست ،حمود سامي باروديم



...           هاي خي ام در بازتاب انديشه                                                                      و همكار عليرضا نظري  

 

224 

. نك( ارتش مصر بود ةاز افسران توپخان ،حسن حسني بارودي، پدرش. د شدلدر قاهره متو
او زير نظر مادري . ساله بود كه پدرش را از دست داد بارودي هفت .)60: 2001 الجيوسي،

پس از تحصيلات ابتدايي در سن  .)492: تابي زيات،. نك(د آگاه، دانا و مدير تربيت ش
سرگروهباني از  ةبا درج. م 1855در سال . نظام شد ةوارد مدرس .)م1852(سالگي  دوازده
   .به آستانه رفت.) م1857(پس از آن  ؛التحصيل شد نظام فارغ ةمدرس

تا آنجا كه  ؛ها پرداخت ادبيات آن ةبه مطالع گرفت و تركي را فرا زبان فارسي و ستانهدر آ
به آستانه مسافرت كرد، ) حاكم وقت مصر(كه اسماعيل  زماني. به اين دو زبان اشعاري سرود

از آن پس عضو گروه نظامي حاكم مصر  و بازگشته با وي به مصر ،بارودي با جلب توجه او
ل به فرماندهي محافظان اسماعي سرگردي ارتقا يافت و ةبه درج .م1863در سال . شد

لندن براي  جانب مصر به فرانسه و ت نمايندگي نظامي مصر كه ازئدر هي منصوب شد و
 .سرهنگي ارتقا يافت ةآن به درج پس از. شركت جست ،شده بوداعزام بازديد ادوات نظامي 

. نك(زيبايي طبيعت سرود  ل، وصف، خمر وزباب فخر، غ اين مدت اشعاري در وي در
   .)215 /2: 1975، الدسوقي
آن  كساني بود كه در محمود سامي البارودي از ،گرفت ابي پاشا در        ّانقلاب عر  كه انيزم
به مدت  سرنديب تبعيد شد و ةسپس به همراه تعدادي از رهبران انقلاب به جزير كرد؛شركت 

شاعر از  .م1900سال  .)616: 1979، الحمصي. نك( برد  سر  آنجا به اندي در  و  سال  هفده
را بخشيد و  بارودياو نيز  ؛دهدبورود به مصر را  ةت كرد كه به او اجازعباس دوم درخواس

، پنج سال پس از   .ه1322./ م1904سال  سرانجام در. اش را بازگردانيدشده اموال مصادره
  .)494: تابي زيات،. نك( بازگشتش به مصر، وفات يافت

  
  بارودي و ادبيات فارسي. 3- 3

مواردي است كه به  ،ز اهميت استياينجا حا بارودي در هاي تاريخي زندگيآنچه ازجنبه
تأثر بارودي از  ةكنند تواند ثابتنوعي مي به وي با فارسي اشاره دارد و ةرابط شناخت و

بارودي با  ةبه لحاظ تاريخي رابط. طور خاص باشد و خيام به عامطور  به ،ادبيات فارسي
-1857هاي  سال(گردد انبول برميوي در استسالة  هفتحضور  ةادبيات فارسي به دور

شناسان معاصر عرب و ناقدان آگاه به  عنوان يكي از خيام به استناد گفتة بكار، به). م 1863
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انگليسي،  علاوه بر تركي و«در آنجا  جايگاه ادبيات فارسي در ادبيات معاصر عرب، بارودي
به  كرد وحفظ مي شعرهاي فارسي را ؛بر ادبيات آن آگاهي يافت فارسي را فراگرفت و

؛ )67: 1400 بكار،(» دشاز برخي شعراي فارسي نيز متأثر  گفت وعربي شعر مي فارسي و
   :دو بيت زير كه بارودي از شعر فارسي نقل كرده است    ٌمثلا 

ــد يك   ــف  الـــــ ــحر ة                          ه تـــــ      َ ً       ســـــ
  

ــه   ــط ب حن ا ل ه تفــــــــــ    َ   َ        َ                           ف اصــــــــــ
  

ـــه  ــراب  ك ع ين ـــــــــــــ    ِ    ٍ  َ                                ب شـــــــــ
  

   َ  ٍ       َ   1                         و  ك ب ـــــــــــــــاب  ك ع رفـــــــــــه
  

  )355: 1992 بارودي،ال( 
 پهلوانان و در اشعار خود فرهنگ كهن ايران آشنايي داشته و بارودي با تاريخ و

   :مانند ؛كنداي ايراني را ياد ميپادشاهان اسطوره
           َ َ          دافــــع  اذ أ ت تــــه»          جمشــــيد «فــــلا 

  

                    ِ 2  ِ             ب ح ادث هــــــا و  لا ر ب  الــــــد ر فس  
  

  )290 :همان(
اطلاع  علاوه بر. آوردرا نيز مي 3»پورشا«بارودي در ديگر قصايدش نام پادشاهاني چون 

پذيري او از  است، اطلاع و تأثير يتز اهميآنچه در اينجا بيشتر حا ،بارودي از تاريخ ايران
اين شاعر  ،طور مثال وي در اشعار خود به حافظ به ؛شعرايي همچون حافظ و خيام است

   :گويدمي اشاره كرده و ،نامدار فارسي
ــاف ظ    ــيس  ل ح ــات  ل ــ                        ه يه ــب ه م       ِ    ن م ش

  

ــ ــ  ِ ي الق ول    ف   4    ِ يراز ي َ  ُ               غ يــر  ســم ي ه  الشــ     َ
  

  )280: همان(
 تاريخ و رسد كه شخصي همچون بارودي كه تا اين حد از طبيعي به نظر مي بنابراين

 نسبت به خيام مطالعه يا ،سرودهبه فارسي حتي شعر نيز مي ادبيات فارسي مطلع بوده و
  . آگاهي نداشته باشد

  
  بارودي و خيام. 3- 4

جايگاهي در بين مردم جهان ) مشكوك الحاقي و، اعم از اصيل(كه رباعيات خيام  ها است سال
                ً                               استعمار كه غالبا  نگاهي بدبينانه نسبت به مقد رات  در عصر پرهياهوي سياست و .يافته است

كوشد در آثارش پيرامون كند، بارودي نيز ميمي ييفرما جهان هستي در ذهن شاعران حكم
 

1
زش  جامي از شراب نوشيديمـ   رخواست، ما نيز به خاطر صداي آوا واندن ب رنگش مانند گوشت آن خروس تيره بود صرف كرديم شرابي كه/هنگام سحر، خروس به آواز خ كه     .در پاكي و صفا به مانند چشمان خروس بود و كبابي 

2
رود ميـ   وادثش را ف روزگار ح يوقتي  پادشاهيآورد نه جمشيد م صاحب درفش  رش مقاوت كند و نه     تواند در براب

3
اترين پادشاهان ايران دورهشاپور يكي از مهم-  گر ميي ساساني به شم كه در جن يزانس موف قيترود  م                          ّ   هاي خود با دولت ب ي. گيري بدست آوردهاي چش يران يورش م كه به مرزهاي ا يل سركوب شديد اعراب غارتگر  يز معروف استاو به دل      .بردند به ذوالأكتاف ن

4
راهيم نبوده جز همنام شيرازيش ـ   اب    در سرودن شعر كسي همچون حافظ 
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شمردن دم نشان  با پرداختن به شراب و غنيمت را هاي آنهاي فراموشي تيرگي راه ،جهان
اما آنچه مهم است چرايي و دليل همسويي فرد بلندپرواز و خوشگذراني همچون . دهد

  .با حكيم عمر خيام است كه در بخش بعدي تحليل خواهد شد) البته در جواني(بارودي 
  

  علت نگرش خيامي در انديشة بارودي. 3- 5
در اينجا سعي داريم با ذكر چند مقدمه، به اين نتيجه برسيم كه بارودي نسبت به شعر خيام آگاهي 

  : اندها بعد بر زبان بارودي جاري شده هاي خيامي در ذهن وي جاي گرفته، ولي سالداشته و انديشه
هاي  ذوق در مأموريتي خارجي به زبانعنوان شاعري برجسته و خوش ـ بارودي به

  يابد؛ يسي، تركي و فارسي تسلط ميانگل
حدي است كه به كسب اطلاعات و مطالعة ادبيات ديگر  ـ علاقة وي به ادبيات ديگر ملل به

  ملل پرداخته است؛ 
ـ اسناد مختلف حاكي از تسلط و آگاهي بارودي به زبان و ادبيات فارسي و حتي سرايش 

  به اين زبان است؛ 
، همزمان با ارائة ترجمة انگليسي .)م 1863 -1857(سالة وي در آستانه  ـ حضور هفت

  .دانندرا تولد دوبارة خيام ميآن  رباعيات خيام توسط فيتزجرالد است كه برخي
، شاعري توانمندنمايد كه توان چنين استنتاج كرد كه بسيار بعيد مياز مقدمات بالا مي

هايي كه  در سال گاه به تاريخ ايرانآو  آشنا به زبان و ادبيات فارسي، مند به ادبيات ملل علاقه
ترجمة انگليسي رباعيات خيام، ادبا و ناقدان جهاني را متوجه خيام كرده بود، به اين اثر 

نگاهي نداشته و توجهي ننموده  -چه به زبان اصلي و چه به ترجمة انگليسي آن -شدهجهاني
  . و از مضامين آن متأثر نشده باشد
جويانة خيام هاي دنياگرايانه، جبرگرايانه، فرصتكي انديشه اما سؤال اينجاست كه چرا و

در شعر و زبان بارودي بازتاب و تبلور يافته است؟ براي پاسخ به اين سوال باز هم بايد به 
شدت  اي سخت از زندگي وي اشاره كنيم كه بهنامة بارودي نگاهي بيفكنيم و به برهه زندگي

  . بوده است تبعيد وي به سرنديباشته و آن، بيني بارودي اثر گذ بر نگرش و جهان
عنوان بهشت آدم و محل هبوط وي شناخته  گرچه به) سريلانكا/ سيلان(سرنديب 

سال سخت را به دور از خانواده و  شود، اما براي بارودي تبعيدگاهي بود كه وي هفده مي
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ديد و بنابراين نمي ها و يأس به سر برد؛ تبعيدي كه براي آن سرانجامي وطن با انواع بيماري
گرايانه به چرخش روزگار در او ايجاد شد كه گويي  آلود همراه با نگاهي پوچ نگرشي اضطراب

  .هاي خيام را برايش احيا و بر زبانش جاري ساختهاي ذهني وي از انديشهدفينه
توان چنين برداشت كرد كه گرچه آشنايي بارودي با خيام به دورة حضورش بنابراين مي

گردد، اما فضا و بافت فكري وي در آن دوران كه سرشار از ايمان و اعتقاد تركيه بازميدر 
كه تبعيدگاه  هاي خيامي در شعر وي فراهم نكرد تا اينبود، چندان مجالي براي بروز انديشه

  . هاي خيامي سوق دادسرنديب و لزوم سازگاري با سرنوشتي مبهم، وي را به سمت انديشه
  

                  نسبت به فلك دو اربدبيني . 3- 6
                                                                     فلك دو ار، خلقت، آفرينش عالم و آدم از موضوعاتي است كه در رباعيات خيام  ةبدبيني دربار
رباعي وي حاوي مضامين بدبينانه به جهان هستي  47به شمارش خاتمي،  .خوردبه چشم مي

: ت                          متضم ن يكي از اين مفاهيم اسكم  دست ،وارهر رباعي خيام). 1387خاتمي، . نك(است 
 ةخيام انديش .)12: 1348 فولادوند،. نك(                                       پرسش، شك، اعتراض، عصيان، تحد ي، استهزاء 

د نگر يم حيرت و يبدبين ةنات به ديديخود، به كل كا ةزمان ةفيلسوفانه دارد و در اوضاع آشفت
از علل پيدايش بدبيني فلسفي در وي بوده  ييك ،ناراحتي از مرگ .)237: 1387 فلاح،. نك(

»                                         هاي خيام از نظر كم ي و كيفي مسئلة مرگ استترين مسئله در افكار و انديشه ممه« .است
   :؛ همچون بيت زير)1387خاتمي، . نك(

  توسـت  ةاي چرخ و فلك خرابي از كين ـ
  

  توســـت ةبيـــدادگري عـــادت ديرينـــ
  

ــين   ــاك اگــر س   تــو بشــكافند  ةاي خ
  

  توسـت  ةبس گوهر قيمتي كـه در سـين  
  

  )5: 1353 هدايت،(
  :كندبيند و از آن ناله و شكايت ميام، چرخ را خوشايند نمييز مانند خبارودي ني

ــي  ــام عل ــا   أق ــل  م ــاء  و ك ــم  الف ن      ِ    َ        ُّ             رغ
  

      ُ   ي نفـــق ِ  البســـيطة                      تــراه  ع لـــي و جـــه  
  

ــتباح    ــا  و  اس ــل  ع رش ــم ث ــة   َ     َّ           ً             ف ك    َ ِ   ٍ  ق ب يل
  

ــر ق    ــو  لا  ي ت فـ ــا  و  هـ ــر ق  ج معـ      َ       ً     َ َّ    َ  َّ ُ              و  فـ
  

      َ        َ       َ  َ  َّ              فــأين  الم لــوك  الأ قــد مو ن  ت ســن موا   
  

ــلا  ــ  َ  ق ــع   َ      ل  الع ــنه م ب لا ق ــالا رض  م     َ          َ    َ 5       لا  ف
  

  )382: 1992 بارودي،(
 

5
يعلي رغم اينكه ـ   رجاست، آن را م اني است، ثابت وپاب ئل و ف زا ار ظاهر و  انسان                                                         فلك دو  يبيني كه به راحتي  آورده  و قبيله/رساندها را به هلاكت م لرزه در كه آن جماعت متفچه بسيار عرش وپادشاهان را به  را پراكنده كرده در حالي  ابود كرده و جماعتي  را ن يراي  هپادشاهان مشهور گذشته /شدند ق نم به قل يكجايند كه  زرگي نظر م تهاي ارجمندي وب گشته اس واكنون، زمين از وجود آنها خالي    انداختند 
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  :گويد                                                       خيام معتقد است كه حقايق فلك دو ار بر كسي معلوم نيست و مي
  هرگز دل مـن ز علـم محـروم نشـد    

  

  كم مانـد ز اسـرار كـه معلـوم نشـد     
  
  

  هفتاد و دو سال فكر كردم شب و روز
  

  معلــوم شــد كــه هــيچ معلــوم نشــد 
  

  )13: 1353هدايت، (
دانم و نمي: گويدچنين متفكري وقتي مي«هاي خيام امري ساده نيست و به قولي  ندانستني

اما ). 130، 1376ذكاوتي، (» فهمم يا كسي چيزي نگفته است، بايد به اظهاراتش اهميت دادنمي
بارودي نيز اين مفاهيم را گونه باشد؛ گرچه  هاي بارودي اينرسد اين خودپرسشيبه نظر نمي

   :گويدمي در اشعار خود آورده و
ــق    ــان  ي نط ــد و ار  إ ن ك ــك  ال     ِ    َ    َ     ِ            ُ            ســل  الف ل

  

   َ       ُ    َـ  َ         ِ ُ     ك يف  ي حير  الق ول  أخـرس  م طـر ق      و
  

ــأن ه  و  ــن ش ــائل ه ع ــ  ُ    ُ                  ن س ــَ    ه      امت      و  ص
  

      َ6   ٌَ     هـو  م طبـق     َ َ       ُ ـ   َ         ن خب ر  ما ف ي ن فسـه  و    و
  

  )381 :1992بارودي، (
   :گويددر جاي ديگر مي

ــ     ف لا س ــ  ــد و و َ    َ   ِِ   ن رعــو  ي   َ  ُ   لا ن حــن    ُّ          ر ه ي ب
  

ــدنو و   و  ــأو ه ي ــق                     لا ش ــن ن لح          َ   ُ     لا نح
  

   ُ    ً     ل ب انـــــة   َ      َ   َ                 ك يـــــف  ت نـــــال  م نـــــه   و 
  

   ِّ     ُ  ن  أســحق َ َ  َ           ِ               أ قــر ب  مــا ف يــه  عــن  الظــ و
  

       م سـرح    َ َ       ُ   ـ  َ    َ      ف ض اء  ي ر د  الع ين  ح سـر ي و   
  

ــر  و  ــاح الف ك ــص  ج ن ــو  م ح               ِ         ي ق ــق        ه 7  ُ  ل
 

  

  )382: همان(
يام حيراني و پارادوكس وجودي دهد خهاي بلاغي نشان ميشناختي و جنبهمقايسة زيبايي

معلوم شد كه هيچ معلوم «زيبايي در رباعيات خود انعكاس داده است؛ تعابيري چون  خود را به
داند؛ اما تعابير استعاري كه صنعت طباق دارد، تنها علم انسان را آگاهي به جهل خود مي» نشد

ز و كنايه و استعاره از مرگ خيام بيشتر با رم«در ابيات بالا . تر استبارودي تاحدي ساده
؛ اما در برابر اين مشابهت، موسيقي دروني رباعيات كه )121، 1389سيدي، (» گويدسخن مي

  .چربد                              ٌ                   ها و تكرارهاي موجود است، كاملا  بر اشعار بارودي مي منبعث از پارادوكس
  

  جبر  ةلئمس. 3- 7
                      ّ   معتقد است و آن وجود شر  و  تر يك حقيقت بزرگ به     خي ام ،                  حقايق محسوس و ماد ي         ِدر مقابل 

 
6

يـ   رو افكنده م گر فلك دو ار لب به سخن گشايد از او سوال كن و چگونه يك لال و سرف را امتحاز امر و حال او مي/ تواند سخن گويد                                                                          ا كه او ساكت است و راز درونش  يپرسيم در حالي  رش پوشيده است ان م   كنيم واو اسرا
7

سر  آن آشكار مي ـ   ازمي     ّ            نه  يازي طلب مي/ بريمگردد ونه ما به آن پي ميگرديم ونه غايت وهدف آن آشكار ميگردد ونه ما ب كچگونه از اون تفضايي است كه چشم را حس/آيد، كوبنده بودن اوست ترين چيزي كه از او به وهم ميشود درحالي كه نزدي عرصهر كه در پرواز است كوتاه ميزده و   انديشه را    كند   اي كه بال 
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خيام از سن «: گويدباره ميينا صادق هدايت در. چربدخوشي مي بدي است كه بر خير و
وي  -نمودهطور مي و يا در رباعياتش اين -شباب تا موقع مرگ مادي، بدبين و شكاك بوده

» موده استناپذير تلقي ن آلودي دچار شده و حوادث دهر را تغيير در آخر عمر به جبر يأس
                            ٌ                             برخي چنين جبرگرايي را احتمالا  ناشي از فضاي حاكم بر عصر وي  .)39: 1399هدايت، (

» زيسته است، دورة شكوفايي عقايد اشعري است عصري كه خيام در آن مي«اند؛ زيرا دانسته
الحرمين جويني درس خوانده است و  خيام نزد ابوالمعالي امام«؛ ) 87 -76: 1387خاتمي، (

در پاسخ خيام به ). 126، 1376ذكاوتي، (» نظران قدر اول اشعري است عالي از صاحبابوالم
: 1380سيرت،  نيك. نك(تر دانسته است  ها را به صواب نزديك يكي از دوستانش، او جبري

ام بيشتر در يگويا فكر جبري خهاي عميق فلسفي دارد؛ ؛ بنابراين نگرش جبري وي پايه)86
و كر   كوراي  به شيوه ،خيام، طبيعت ةعقيده ب ؛مادي او پيدا شده ةاثر علم نجوم و فلسف

 :همان. نك(رسد ها تهي است و به فرياد كسي نميآسمان ؛دهدگردش خود را مداومت مي
49( .  

  با چرخ مكن حوالـه كانـدر ره عقـل   
  

  تـر اسـت   بار بيچاره چرخ از تو هزار
  

  )1353هدايت، (
  : داشتمي قدرت داشت خودش را از گردش بازاگر . اراده استچرخ ناتوان و بي

                       چراغ مسجد و دود كنشت؟   ز  ي    تا ك
  

                                 تا چند زيان دوزخ و سود بهشـت ؟ 
  

   )   قلم (                               رو بر سر لوح بين كه استاد قضا
  

                                     روز ازل آنچــه بــودني بــود نوشــت
  

  )9: همان(
بت نگرش جبري هر دو شاعر گرچه قابل انكار نيست، اما نكتة مهم و متفاوتي كه خيام نس

اگر هم به جبر گرايشي دارد، جبر علمي است نه «به بارودي دارد، اين است كه خيام 
اميد و يأس  انعكاس ترس و شام فريادهاييمانند خ به گرچهبارودي ؛ اما »تقديرگرايي مذهبي

، اما بيشتر نشانگر جبري سطحي از روي دهدها را عذاب مي ها نفر است كه اين فكر آنميليون
   :مانند تحمل مشكلات است؛ ناچاري در

ــا  ــر ي ب ح كم هــ ــام  ت جــ ــا الأيــ     ّ           ِ   ِ  َ                     إن مــ
  

ــد  و  ــر م  ذو كــ ــرز ق  و اد ع   َ        َ             ف ي حــ   َ        ُ      يــ
  

ــ ــز ل  َ    ت ح س ــم ت ــود  ف ل ــرار ات الك ب            ُ        َ     َ          ي م
  

ــه  ــبغ ةب ــٌ     َ   ص ــا ف هــو  أزر ق  م      َ      َ       ُ     ن ل ونه
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  َ   ٌ       ِ                    ليــــل  يــــدأبان  و أنجــــم   َ         ن هــــار  و
  

                     َ 8  َ  ُ ُ               ت غ يــب  إلــي م يقات هــا ثــم  ت شــر ق      
  

  )382: 1992، بارودي(
النظيري و مراعات )بهشت/ دوزخ(، )سود/ زيان(در ابيات بالا نيز تضادهاي موجود 

، رباعيات خيام را به لحاظ فني فراتر از تعابير و )چراغ/ دود(، )كنشت/ مسجد(همچون 
استعارات سادة بارودي قرار داده است؛ هرچند به لحاظ محتوايي تشابه بسياري از نظر 

قضا، ازل، بودني، (                          ٌ           اصطلاحات و تعابير خيام كاملا  فلسفي است . ينيمب جبرگرايي در دو اثر مي
آميز و حاكي از تكرار و توالي بيهودة شب و روز همراه ؛ ولي نگاه بارودي گلايه)لوح، نوشت

  . عدالتي در رزق و روزي استبا بي
امور زندگي جاري  ةگويد كه در همبارودي در جاي ديگر از سرنوشت محتوم سخن مي

  : داند كه راهي براي رهايي از غم و رنج آن نيستنيز سرنوشتي ميرا ست و عشق ا
ــه     ــل ب ملائ م ــذل لاتعج ــا الع ــا أخ                        ِ                  في

  

                  ٌ                       علــي ، فالحــب  ســلطان  لــه الغلــب    
  

                  ٌ                      لــو كــان للمــرء عقــل  يستضــيء بــه
  

                                       في ظلمه الشك  لـم تعلـق بـه النـوب    
  

                                          لــو تبــي ن مــا فــي الغيــب مــن حــدث
  

  لكـــان يعلـــم مـــا يـــأتي و يجتنـــب
  

ــق ه   ــد هر  ي رشــ ــر ض  ل لــ ــه غــ          َ  ُ     ِ                       لكنــ
  

  9لا عقـــب  ِ َ   ٍ                      ب أ ســه م ، مالهــا ريــش و   
  

  )72: همان(
ها  طرز نگاه آن ،توان گفت تفاوتي كه بين بارودي و خيام وجود داردمي بالابا ذكر ابيات 
مانند                               خيام متحو ل نشده و نتوانسته به ةانداز زندگي در تصور بارودي به. به زندگي است
 ؛نگريستزده به زندگي ميبارودي متعجب و شگفت«. كل معماي نغز درآوردخيام آن را به ش

به او را توانست راه درست نه عقل مي توانست او را آرام كند وكه نه شراب مي طوريبه
 ضيف،(» شودرنگي از فلسفه در شعر و روان او پيدا ميته ،      ّ طور كل ي به هرچند .نشان دهد

اي كه با توجه به آزار ي خيام بسيار حايز اهميت است؛ به گونه، اما رويكرد فلسف)157: 1988
بعضي از «هاي گوناگون، وي  و تكفير انديشمندان در عصر خيام و عدم اقناع خيام از مشرب

و » أحجية«عنوان پرشس دشوار يا پارادوكس و به قول قدما                     ٌ   اين رباعيات را صرفا  به
  ).131: 1376ذكاوتي، (» متكلمان ساخته است ويژه براي به دشواري افكندن ، به»أغلوطة«

  
 

8
ار به حكم خود ميـ   رزق ميروزگ انسانها  به  وبه دلخواه خود  رزق محروم شود و شخص تنبل روزي داده شودچرخد  يتلخي/ دهد و چه بسا تلاش كننده از  رام آرام م رنگي تيره داردهاي جگر را آ مر در پي هم ميش/چشد كه پيوسته    كنندشوند سپس طلوع ميآيند و ستارگان در موعد خود پنهان ميب و روز به طور مست

9
تـ   روز است اي برادر ملام داشت كه در ظلمت شك بوسيله/كار مرا مورد سرزنش قرارنده، همانا عشق سلطاني است كه پي وادث/شدي آن هدايت شود دچار مصيبت نمياگر انسان عقلي  پسند او بود آگاهي مي اگر ح چه مورد پسند و نا ار است و با/يافت                                   ً                                           روزگار براي انسان آشكار بود مطمئنا  از آن روزگ انسان نشانه مي مصائب عشق هدف  ده نشدهتيرهايي به سمت  انتهاي آن قرار دا   استگيرد كه هيچ پري در 
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                         ّ       ّ        غنيمت شمردن فرصت و تمت ع از لذ ات زندگي. 3- 8
بارودي به  رويكرد خيام و. است» مرگ« ةتولد، مقول از بدو آدمى هاى دغدغه از يكى شك بى

 به نفرت با آدميان، از بسيارى مانند دو، اين. رسديم نظر بهمرگ رويكرد خاصي  ةمقول

 باشي روى خوش و زندگى هاىلحظه اغتنام به آن برة غلب براى ولى ؛نگرنديم مرگ ةمقول

بودن عمر و  درصد از رباعيات، بر گذران 63          ٌ پور تقريبا  به گفتة حسام .آورندمى
كه حجم بسيار قابل ) 25: 1383لي، پور و حسنحسام. نك(شمردن لحظه تأكيد دارد  غنيمت

  . توجهي است
). 1387خاتمي،. نك(گويد رباعي خيام دربارة مرگ سخن مي 62اتمي، با نگاه آماري خ

ة دهد كه در آخرين دقايق زندگي ساي    ً                               كاملا  تأسف يك فيلسوف مادي را نشان ميزير رباعي 
                 ّ                        خواهد به خودش تسل ي دهد و تسليت خود را در بيند و ميمرگ را در كنار خود مي

   :كندجو ميو نوش جست و عيش
  توبه طي خـواهم كـرد   من دامن زهد و

  

  ي خـواهم كـرد                   با موي سپيد قصد م 
  

ــ ــاد رســيد  ةپيمان ــه هفت   عمــر مــن ب
  

  اين دم نكنم نشاط كي خواهم كـرد؟ 
  

  )38: 1353هدايت، (
   :داندخردمندي مي ةيك چيز را نشاناو 

  چون عاقبت كار جهان نيستي اسـت 
  

  انگار كه نيستي چو هستي خوش بـاش  
  

  )18 :همان(                 
-يم حيرت مقام به ابهام ديوار پشت ،زندگي قيامت و ،مرگ تكوين كيفيت ]با تأمل در[ خيام

 كه آن از پيش كه است اين، كنديم سفارش آن انجام به را بشر نوع پيوسته خيامه آنچ. سدر
آن را به و  زد چنگ يزندگ ةلحظ لحظه به بايد ،آيد فرود زندگي پيكر بر مرگ سهمگين شمشير

  . )3: 1383لي،  و حسن پور حسام( دنگذرا مانيشاد
اند  اين مسئله او را از بسياري انديشمندان قديم مسلمان كه داراي افكار مشابهي با وي بوده

                                               ّ                     فرد كرده است؛ زيرا انديشمندي مانند ابوالعلاء معر ي در مواجهه با حتمي ت  به نيز متمايز و منحصر
كند و به عزلت و تحريم لذات دنيوي پناه نيز تباه مي مرگ و وحشت شديد از آن، جهان خود را

   :كه تجويز حكيم خيام به گونة ديگري است حالي ؛ در)117: 1389سيدي، . نك(برد مي
  امروز تـو را دسـترس فـردا نيسـت    

  

  جـز سـودا نيسـت    فردات بـه  ةانديش و
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  حالي خوش باش اگر دلت شيدا نيسـت 
  

  كاين باقي عمـر را بهـا پيـدا نيسـت    
  

  )8: 1353هدايت، (
گرايي چنين رويكردي نسبت به دنيا، خيام را بيش از پيش به متفكران اصالت لذت و دم

. نك(بردن از دنيا و متعلقات آن هيچ تقابلي با روح هستي ندارد  كند كه معتقدند لذت نزديك مي
ارادوكس شده، پ هاي ذكر از لحاظ فني نيز همانند ديگر مثال). 39: 1390امامي و ديگران، 

؛ همچنين »فردا/ هستي، امروز/ نيستي«: وجودي خيام در ابيات وي نيز بازتاب داشته اسـت
، دغدغة اصلي خيام را »فنا و نيستي«                 ِ                         بسامد بالاي واژگان  حوزة معنايي واحدي مانند 

هايي مناسب و خلق تصاويري با گزينش واژه«خيام با هنرمندي تمام . نماياندخوبي مي به
تر در ذهن كوشد مفاهيم مورد نظر خود را بهتر و هنريانگيز ميثرگذار و خيالزنده و ا

مانند عمر خيام  به نيز بارودي). 143: 1384لي، پور و حسنحسام(» مخاطبان خود مجسم كند
وي معتقد است اندوه و شادي ما نزد  ؛مهمي دارد ةماهيت و ارزش زندگي عقيدبارة در

              ّ              پر از درد و شر  هميشگي است و  ،كه در آن مسكن داريم ييطبيعت يكسان است و دنيا
پس همين دم را  ،اندآغوش شده                            و شكوه  گذشته با خاك نيستي هم   ّفر  با            ِكه پادشاهان  حالي در

رود، همين دم را زدن در گذشته فرو مي هم به يك چشمبه اين دم گذرنده كه  ؛ايمكه زنده
   :چون خيام استتجويز وي نيز هم .يابيم و خوش باشيم در

ــذ تنا   ــه  بلــــ ــا ن لــــ ــم بنــــ            َ      َّ                             فقــــ
  

ــر     ــه آخـــ ــيش لـــ ــا العـــ      ّ               ُ                       فإن مـــ
  

  .پايان عمر نزديك است ؛ زيرا              ّ                 برخيز تا به لذ ات زندگي بپردازيم: ترجمه
حدي كه  ؛ بهاندوخته هديده و سرد و گرم روزگار چشيده و تجرب خيام مردي است دنيا

دانند كه هاي گوناگون ميديشهبرخي سردرگمي و حيرت خيام را ناشي از آشنايي وي با ان
او جهان را گشته و  ).113: 1390پور و كياني، حسام. نك( در سفرهاي خود كسب كرده بود

بودن از ديدگاه خيام  خوش«. كند بودن را توصيه مي خوشدر نهايت با تجربيات اندوختة خود 
ي كه چراغ ضمير كارهاي؛ ست و انجام كارهاي سودبخشا هافيلسوف، اغتنام فرصت از لحظه

  ): 79 :تابي همايوني،( »كند را روشن و خاطر آدمي را شاد مي
                            آن خورم كه دارم يـا نـه؟           تا كي غم

  

   ؟                                 وين عمر به خوشدلي گذارم يـا نـه  
  

                     كـه معلـوم نيسـت                 كن قدح بـاده     پر
  

   ؟                                    كاين دم كه فرو برم بـرآرم يـا نـه   
  

  )23: 1353هدايت، (
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   :گويدباره مي اين بارودي نيز در
                           يا نــــــديم  و هــــــات     َ        د ر ك أســــــ َأ 

  

        ِ    الغــــداة             ِ    ِ            اســــق ي نا ع لــــي ج بــــين  و
  

     َ    الف جـ ـ                  ِ     مع ي الغ ناء  فـي ر ونـق         شاق س 
  

ــذ بات    ــي الع ــور  ف ــر  و ســجع  الط ي     ِ         َ        ِ   ُّ                ـ
  

ــ     َ   د عـــو ة      َ     فامت ثـــل                بوح و بـــاد رالصـ
  

ــة  ــل  و   ُ   ِ  ف رص ــد هر ق ب ــك الف وات        َ  َ       ال     َ10   َ      ش
  

  )93: 1992، بارودي(
هاي معنايي كليدي همچون جود برخي حوزهدهندة و ابيات مورد مقايسة بالا نشان

نكتة حايز اهميت و متفاوت رباعيات وي با اشعار . در رباعيات خيام است» نيستي«/ »بودن«
در رباعيات است كه به شكل ) از نوع تقريري و انكاري(بارودي، وجود جملات پرسشي 

د؛ اما اشعار بارودي تابان                                                       خاصي ذهن و روح پرسشگر خيام و ب عد فلسفي رباعيات را بازمي
  .تر استتعابير و استعاراتي ساده و عام

بينيم، يكي از مصاديق خوشباشي در اشعار دو  كه مي طور هاي معنايي، هماناز لحاظ جنبه
گساري بارودي، با توجه به شخصيت و شاعر، دعوت به شراب است؛ گرچه دربارة باده

  :بيند ا در باده ميجايگاه وي، بحثي نيست؛ همو كه اساس خوشباشي ر
ــة  َّ إن   ــل َ            الم د امـ ــاس  كـ ــة   َ      ِّ      ا سـ    َ    ٍ   ط ريقـ

  

ــاس    ــوق  الأس ــو  ف ــاء  الل ه ــل ب ن          ِ       َّ  ِ    َ      ِ            فاجع
  

ــ ــع  الأيـ ــر ف ت   َ             لا ت جمـ ــف  ت صـ       َ    َ  َّ َ       ام ك يـ
  

           الو ســواس       َ  ِ    َ    َ  ِ          فــي الق لــب  بــين  الخ مــر  و
  

ــو ر ي  ــذا ال ــي ه ــر  ف ــي و الف ق     َّ    َ        َ  َ                        إن  الغ ن
  

ــط اس  ــد ر  واالله  ذ وقســـــــ            ُ  ُ    َ  ِ                  لم قـــــــ
  

    ِ     ع مــر ه  َ  ة    جــد  َ  َ                     ف عــلا م  ي بلــي المــرء    
  

ــا و  ــين  الر جـ ــا  بـ ــاس؟   َ َ ِّ  ً    َ    ِّ              م ت ق ل بـ   11  َ       ال يـ
  

  ) 285- 284: همان(
برخي چون فروغي و : گساري خيام اظهار نظرهاي متفاوتي وجود دارداما دربارة باده

اند؛ برخي معتقد به  هاي حافظ دانستهخرمشاهي باده در شعر وي را ادبي و از نوع باده
دانند كه يا به                                 ٌ         ل هستند و برخي نيز شراب را صرفا  نمادي مينوشي وي، البته در حد اعتدا باده

پور و حسام. نك(                                                           هاي دنيا و در صورت اثبات  تصوف خيام، به عشق الهي اشاره دارد خوشي
  ).39-37: 1383لي،  حسن

نوشي، آنچه از باده در شعر دو شاعر ديده نگارندگان معتقدند صرف نظر از واقعيت باده

 
10

به ما بنوشان ـ   قت صبح  يز گوشم را به شوق ميآواز /اي دوست جام شراب را بچرخان ودر و بح دل انگ رندگان درص نشين پ را از/آورد دل فرصت  از اينكه    .بپرداز دست دهي وبه كام مرگ روي به خوشي و نوشيدن مي  دعوت به نوشيدن مي را سرمشق خود قرار ده وقبل 
11

يز است  ـ   رار دهنوشيدن شراب اساس همه چ ين اساس ق بر ا ار / پس شرخوشي و لهو خود را  هروزگ ن/ه وسوسبين شراب و كه چگونه در قلب  هم ب زان دقيق تقسيم نعمت است ثروت و فقر تقدير انسا صاحب مي يأس و اميد مي/هاست و خداوند  مر خود را بين  دچرا انسان ع   گذران
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گونه كه بارودي  تكنيك ادبي است؛ شراب يعني لذت و پرداختن به دنيا آن شود، بيشتر يك مي
  : گويدمي

                                        لا تقـــل ننظـــر مـــا فـــي غـــد      و
  

ــه   ــد  آملـــــ ــر                           ر ب  غـــــ       ُ       خاســـــ
  

ــيش  و ــا العـــــ ــه                            فإنمـــــ   لذاتـــــ
  

                         انـــت بهـــا ســـادر    ةســـاعفـــي 
  

ــا ســــاقيي  اعتــــور كأســــها                                             يــ
  

  فلـــي بهـــا عـــن غيرهـــا عـــاذر    
  

ــي    ــاس فـ ــذي النـ ــا لهـ ــفمـ    ٍة غفلـ
  

ــه ين ــائرعمـــــا إليـــ   تهـــــي الســـ
  

ــبلهم  ــت قـ ــف مضـ ــروا كيـ ــم يـ   ألـ
  

ــر ؟     ــا ذاكـ ــيس لهـ ــم لـ ــن أ مـ   12    ُ               ُ                    مـ
  

  )263 و 262: 1992بارودي، (
كنند، اما تفاوت طلبي دعوت مي عشرتبه كه خيام و بارودي مخاطبان خود را  با وجود اين

 ؛هاي اخروي استها و بشارتاعتنايي خيام به پاداششود، بياي كه بين اين دو ديده ميعمده
رو پرهيزكاري و مقبول معبود  اين گويي وي به دنياي ديگري وراي دنياي فاني باور ندارد؛ از

شود و در پي اي خلاصه مي               ّ        اشعار او در تمت عات لحظه. يستز اهميت نيشدن براي او حا
  : گويدباره ميمهاجر شيرواني در اين نكهچنا ؛اي براي آخرت نيستاندوختن توشه

 توان مى .است آدمى حيات تاريخ از بدبينى به آميخته كلى درك و گرشن يك حاوى خيام شعر

 نظارة شايد. يافت خيام با است فناپذير چيز همه گويد مى كه بودا فكر ميان مشتركى هاى رگه
 سياسى تحولات و اشخاص بزرگ پى در پى شدن كشته و سلجوقى عصر هاى آشوب و ها جنگ
   ).21: 1370 شيروانى، مهاجر( وده استب وا در بدبينى اين مسبب ايجاد عصر آن

حيات پس  به اساس تعاليم اسلامي بارودي برخلاف همتاي خود، چنين باوري ندارد و بر
   :از مرگ و ثواب و عقاب نيز ايمان دارد

ــه    ــي م لكــ ــال م  فــ ــا الظــ ــا اي هــ                                               يــ
  

     َّ                                     أغـــــر ك  الم لـــــك  الـــــذ ي ي نفـــــد 
  

ــن     ــئت  م ــا ش ــا م ــن ع ب ن ــو ة    َ   ِ                          إص       ٍ  ق ص
  

ــدل   ــاالله  عــ ــد      ُ    ٌ         فــ ــي  غــ         َ     13         و الت لاقــ
  

  )90: 1992بارودي، ( 
  

  گيري نتيجه. 4
و تحليل و مقايسة آن با رباعيات خيام، مبتني بر بارودي  زندگي و اشعارر دبا تعمقي كوتاه 

 
12

فردا داريم كه چه بسا فرداي مورد آرزوي ما جز خسران نباشدـ   يزندگي و لذتهاي آن در همان دم./نگو چشم به  يچرا مردمان از آن/اي ساقي شراب را بگردان چرا كه من بخاط شراب از غير آن معذورم/توجهي ي است كه تو بدان  ب كه اين گذر بدان منتهي م را  نآيا نمي/شود غافلند چه  انسا دبينند كه چگونه  يادي از آنها باقي نمان   هايي پيشين رفتند و نام و 
13

ته استاي حاكم ستمگر كه حكومت  و ـ   تهر ظلم و ستمي كه دلت مي. /ملك فاني تو را فريف داي قيام وند در اوج عدالت است و ديدار ما به فر روا دار، خدا   خواهد بر ما 
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  : توان نتايج زير را ارائه كردشده، مي سؤالات طرح
ت فارسي نامة بارودي مطرح شد، وي به زبان و ادبيا كه در بخش زندگي طور همان. 1

مندي  هاي فارسي در شعر وي مؤيد علاقهآشنايي داشته است و وجود برخي اسامي و واژه
  او به زبان و ادبيات فارسي است؛ 

يابي تأثر بارودي از خيام باشيم، لازم است به از لحاظ تاريخي اگر به دنبال ريشه. 2
ر آن برهه با زبان فارسي كه د طوري برد؛ بهمي  زماني اشاره شود كه وي در تركيه به سر

مند شد؛ اين شيفتگي و اطلاع از ادب و تاريخ ايران در برخي  آشنا و به ادبيات فارسي علاقه
طبيعي است شاعري كه .                               ٌ           كه در متن مقاله اشاره شد، كاملا  نمايان است طور اشعار وي، همان

ترين شاعران آن زبان ترين و جهاني در بخشي از زندگي خود به زبان و ادبياتي بپردازد، مهم
مورد توجه وي خواهند بود كه با توجه به جايگاه جهاني خيام اين اطلاع و تأثر دور از انتظار 

  نبوده است؛ 
بدبيني نسبت به روزگار، : اي از مضامين و افكار خود ماننددر پاره بارودي. 3
ار فارسي دارد شاعر نامد ،شمردن فرصت و دعوت به خوشباشي، تشابهاتي با خيام غنيمت

بدبيني به جهان  ةخيام به ديد مانندبارودي . رود از وي تأثير پذيرفته استكه گمان مي
و براي رهايي از اين يأس فلسفي به  كندنگرد و آن را سست و ناپايدار ترسيم مي مي

  كند؛ هاي زندگي دعوت ميخوشباشي و اغتنام فرصت
ار بارودي با خيام در اين است كه بنا به اشعار محتوايي اشعتفاوت هاي ترين جنبه مهم. 4

 كلى درك و نگرش يك حاوى خيام شعر ؛به جهان ديگر و متافيزيك معتقد نيستخيام، وي 

 كهدارد بودا  فكر با مشتركى هاىاست كه رگه آدمى حيات تاريخ از بدبينى به آميخته
اساس تعاليم  تقاد راسخ دارد و بربارودي به سراي باقي اع اما ؛است فناپذير چيز همه :گويد مى

در ضمن خيام داراي فلسفه و  .حيات پس از مرگ و ثواب و عقاب نيز ايمان داردبه اسلامي 
هاي تاريخ بشر متمايز  جايگاه يكه و جهاني است كه او را نسبت به بسياري از شخصيت

              ّ  انه، بيشتر مقل د               ٌ                                 كه بارودي صرفا  يك ديندار مأيوس و در نگرشي بدبين حالي كرده است؛ در
  فرد؛  به اي منحصراست تا صاحب انديشه

رسد رباعيات خيام اگرچه به محتوا و مضمامين خاص از لحاظ ادبي و فني به نظر مي. 5
شناسي آن نيز كمتر از بعد محتوايي آن نيست هاي بلاغي و زيباييخود شهره است، اما جنبه
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فرد،  به خاب واژگان مناسب، تعابير منحصرو خيام با هنرمندي تمام توانسته است با انت
خوبي انسجام و  هاي انكاري و تقريري به پارادوكس در عناصر زباني و ايجاد پرسش

پيوستگي صورت و محتوا را ايجاد كند؛ اما اين موارد در اشعار بارودي كمتر است و 
ر از بارودي توان گفت صرف نظر از مضامين مشترك، در بيان اين مضامين، خيام شاعرت مي

  . عمل كرده است
  

  ها نوشت پي. 5
خاطر صداي آوازش جامي از شراب  ما نيز به ؛هنگام سحر، خروس به آواز خواندن برخواست .1

كبابي كه رنگش مانند از مانند چشمان خروس بود و  شرابي كه در پاكي و صفا به/ نوشيديم
   .صرف كرديم ،گوشت آن خروس تيره بود

تواند در برابرش مقاوت كند و نه صاحب نه جمشيد مي ،آوردرا فرود ميوقتي روزگار حوادثش  .2
  . درفش پادشاهي

هاي خود با رود كه در جنگساساني به شمار مي ةترين پادشاهان ايران دورشاپور يكي از مهم .3
او به دليل سركوب شديد اعراب غارتگر كه . دست آورده گيري بهاي چشم               ّ   دولت بيزانس موف قيت

   .نيز معروف است ذوالأكتافبردند به اي ايران يورش ميبه مرزه
  . جز همنام شيرازيش ،در سرودن شعر كسي همچون حافظ ابراهيم نبوده .4
بيني كه آن را مي ؛پابرجاست و زائل و فاني است، ثابت و يظاهر ،           كه فلك دو ار اينبا وجود  .5

دشاهان را به لرزه درآورده و پا چه بسيار عرش و /رساندها را به هلاكت ميراحتي انسان به
 /شدندق نميركه آن جماعت متف حالي در ؛اي را نابود كرده و جماعتي را پراكنده كردهقبيله

اكنون، زمين  انداختند وبزرگي نظر مي هاي ارجمندي وپادشاهان مشهور گذشته كجايند كه به قله
  . است شدهها خالي  از وجود آن

تواند سخن افكنده مي از او سوال كن چگونه يك لال و سرفرو ،ايد                         اگر فلك دو ار لب به سخن گش .6
او  كنيم وكه او ساكت است و راز درونش را امتحان مي حالي در ؛پرسيماز امر و حال او مي/ گويد

   .اسرارش پوشيده است
آن نه ما به  د وشوهدف آن آشكار مي نه غايت و گرديم ونه ما بازمي و شود     ّ            نه سر  آن آشكار مي .7

آيد، ترين چيزي كه از او به وهم ميكه نزديك شود درحاليچگونه از اونيازي طلب مي/ بريمپي مي
اي كه بال انديشه را كه در زده و عرصهفضايي است كه چشم را حسرت /بودن اوست كوبنده

     .كندكوتاه مي ،پرواز است
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كننده از  بسا تلاش دهد و چهزق ميها ر دلخواه خود به انسان به چرخد وروزگار به حكم خود مي .8
چشد كه آرام مي هاي جگر را آرامتلخي/ رزق محروم شود و شخص تنبل روزي داده شود

آيند و ستارگان در موعد خود طور مستمر در پي هم مي شب و روز به /پيوسته رنگي تيره دارد
  . كنندسپس طلوع مي ؛شوندپنهان مي

اگر  /همانا عشق سلطاني است كه پيروز است ؛نده رزنش قراركار مرا مورد ساي برادر ملامت .9
اگر حوادث  /شددچار مصيبت نمي ،آن هدايت شود ةوسيله انسان عقلي داشت كه در ظلمت شك ب

 /يافتآگاهي مي ،      ً                                  مطمئنا  از آنچه مورد پسند و ناپسند او بود ،روزگار براي انسان آشكار بود
گيرد كه هيچ پري در هايي به سمت انسان نشانه ميتير مصائب عشق هدف روزگار است و با

  . است انتهاي آن قرار داده نشده
صبح  آواز دلنشين پرندگان در /در وقت صبح به ما بنوشان اي دوست جام شراب را بچرخان و .10

قبل از  دعوت به نوشيدن مي را سرمشق خود قرار ده و /آوردانگيز گوشم را به شوق مي دل
  .ي بپرداز                                 به كام مرگ روي به خوشي و نوشيدن م  دست دهي و كه فرصت را از اين

 /پس بناي سرخوشي و لهو خود را بر اين اساس قرار ده ؛چيز است نوشيدن شراب اساس همه .11
و غني بودن ر يفق /گذارد ه تأثير ميوسوسبا شراب و در قلب دهد كه چگونه  اهميتي نميروزگار 

چرا انسان عمر  /دقيق تقسيم نعمت است ترازوياحب ست و خداوند صثبت ا هاتقدير انساندر 
  ؟گذراندخود را بين يأس و اميد مي

هاي  زندگي و لذت /بسا فرداي مورد آرزوي ما جز خسران نباشد نگو چشم به فردا داريم كه چه .12
شراب  رخاط همن ب زيرا ؛اي ساقي شراب را بگردان /توجهيآن در همان دمي است كه تو بدان بي

بينند  آيا نمي / ؟غافلند ،شودچرا مردمان از آنچه اين گذر بدان منتهي مي /نياز هستم بين از غير آ
  ؟ها باقي نماند هاي پيشين رفتند و نام و يادي از آنكه چگونه انسان

خواهد بر هر ظلم و ستمي كه دلت مي /اي حاكم ستمگر كه حكومت و ملك فاني تو را فريفته است .13
  .ر اوج عدالت است و ديدار ما به فرداي قيامتخداوند د ؛ما روا دار

  
  منابع. 6
تحليل تطبيقي مفاهيم مشترك « .)1390(ابراهيم محمدي و مليحه زارعي  ؛امامي، حسن •

 .پژوهش ادبيات معاصر جهان .»هاي زميني آندره ژيدخيام و مائده رباعيات حكيم عمر
 .  43 -25صص ). پاييز( .63 ش

. »خيام عقايد ابوالعلاء و بررسي تطبيقي افكار و«). 1388( ميرقادرياالله  فضلاميني، ليلا و  •
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 .  33 -15صص . 1 ش ).بهار( .پژوهشي  شعر ةمجل

شفيق  محمد تحقيق علي جارم و. ديوان البارودي .)1992( محمود ساميالبارودي،  •
   .للكتاب                    هيئة المصري ة العام ة :قاهرة .معروف

مجلد  .اللغة العربية مجلة .»فارس في العصر الحديث ثالعرب و ترا« .)1400(بكار، يوسف  •
  . 104- 64صص .8 و 7عدد  .1

   .دارالنهضة العربية: بيروت. 2ط  .دراسات في الأدب المقارن .)1980(، بديع محمد جمعة •
 .الحركات في الشعر العربي الحديث الاتجاهات و .)2001( سلمي الخضراء         الجي وسي،  •

   .الوحدة العربيةمركز الدراسات : جابي. 1ط ، لؤلؤةترجمة عبدالواحد 
     ّ  الآنجل و  مكتبة :قاهرة .النهضةشاعر  ؛سامي البارودي .)1969( محمودعلي الحديدي،  •

  .     مصري ةال
 .28 چ .كوشش خليل خطيب رهبره ب .ديوان غزليات).           )1379 الدين محم د حافظ، شمس •

  .شاه علي صفي: تهران
هاي اي هستي در انديشه                بررسي تطبيقي معم « .)1390(پور، سعيد و حسين كياني  حسام •

 .لسان مبين .»مكتب اروپاي شرقي ةپاي عمر خيام نيشابوري و ايليا ابوماضي لبناني بر
  .  129 -97صص  ).بهار( .3 ش .جديد ةدور

 ةنشري. »قرار خيام زمان گذران در نگاه بي« ).1383(لي  كاووس حسن پور، سعيد و حسام •
- 17صص  .)پاييز. ( 197ش . 47 س .)دانشگاه تبريز(لوم انساني ادبيات و ع ةدانشكد

 50  .  
 .»پيوند هنري اجزاي كلام ؛شناسي شعر خيامزيبايي« .)1384( ----------------  •

  .  144 -121صص ). بهار( .7ش  .هاي ادبي پژوهش ةنام فصل
  .راثدارالمأمون للت: بيروت .الرائد في الأدب العربي .)1979(الحمصي، نعيم  •
اساس  هاي كلامي خيام بربررسي اجمالي انديشه :گر دهراين كوزه« .)1387(خاتمي، احمد  •

  .  87 - 76صص . )پياپي 127(. 13ش  .كتاب ماه ادبيات .»رباعيات
  . دارالفكر: دمشق. 2ط  .        ٌو عالميا                         ٌآفاق الأدب المقارن عربيا  .)1999(الخطيب، حسام  •
   .دارالفكر العربي: قاهرة .8 چ .2 ج .لحديثفي الأدب ا .)1975( عمرالدسوقي،  •
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 .2 ش .14 د .معارف .»هاي خيامتأملاتي در انديشه« .)1376(عليرضا  ،ذكاوتي قراگزلو •
 .  134 -120صص ). آبان(

: قاهرة -فجالة .و العليا       ثانوي ةتاريخ الأدب العربي للمدارس  .)تا لا( حسناحمد زيات،  •
   .للطبع و النشر مصر دارالنهضة

- بررسي تطبيقي مفهوم مرگ در انديشه« .)1389(كلات  سيدي، سيدحسين و فرامرز آدينه •

 ةدور ).كرمان باهنر دانشگاه شهيد( ادبيات تطبيقينشرية  .»هاي ابوالعلاء و عمر خيام
  .  137 -117صص  .2 ش .1 س .جديد

  .رالمعارفدا: قاهرة .3ط  .رائد الشعر العربي الحديث ؛البارودي .)1988( شوقيضيف،  •

 و نظريةالأدب المقارن مدخلات  .)2001( .غسان السيد حمود و ماجدة ؛عبود، عبده •

   .مطبعة قمحة إخوان: دمشق. 1ط  .تطبيقيةنصوص 
ادبيات  پژوهش زبان و .»سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي«). 1378( فلاح، مرتضي- •

  .  254 -223صص  .)پاييز و زمستان( .11 ش. فارسي
: تهران .خيام ةمطالب و مĤخذ جديد دربار :شناسي خيام .)1348( مهدي ند، محمدفولادو •

  .فروغي

 . دارالنهضة العربية: بيروت. 1ط  .الأدب المقارن .)1971( الكفافي، محمد عبدالسلام •

 خوشباشي و« ).1391(مهدي؛ هادي نظري منظم و حديثه فرزبود  مسبوق، سيد •
هاي زبان  پژوهش ةمجل. »بن عبد ةطرف م نيشابوري وهاي خياانديشه شمري در غنيمت دم

  .  162 -147صص . 1ش .)دانشگاه اصفهان( .و ادبيات فارسي
 .       رباعي ات نگاهي به خيام همراه با .)1370(حسن شايگان  مهاجر شيرواني، فردين و •

   .پويش: تهران
   .دارالنهضة العربية: بيروت. 1ط  .الأدب المقارن .)1991(ندا، طه  •
). پاييز( .25ش  .صدرا ةخردنام .»جبر و اختيار ةلئخيام و مس« .)1380(سيرت، عبداالله  نيك •

  .  91 - 84صص 
  .اميركبير: تهران .هاي خيامترانه .)1353(هدايت، صادق  •
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   .دارالثقافةو  دارالعودة: بيروت. 1ط  .الأدب المقارن. )تا لا(هلال، محمد غنيمي  •
 .فروغي: تهران .خيام سيماي. )تابي(االله  همايوني، فتح •
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